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بعد از گذشت قرنها از ديدار شمس تبريز، جلال الدين محمد بلخي هنوز اين سوال براي 

از صاحبنظران مطرح است كه چه شد و شمس چه گفت كه آن استاد بزرگ روم  بسياري

شرقي را ناگهان از مسند تدريس و بحث به محافل سماع رهبري كرد و وي را وادار به 

و ديدگاههاي  ياتن حتي در بازار نمود؟ چرا نظررخندگي در كوي و برزچپايكوبي و 

گروهي از دانشمندان آن زمان كه در قونيه بودند با مولاناي تحول يافته هماهنگ و 

همسو نگرديد؟ چرا مولوي هنگام سرودن غزلهاي نابش متاثر مي شد و اشكهايش از 

  جاري مي شد؟ نشديدگا

يا حسادتهاي مريدان و ياران چه عاملي موجب آوارگي و يا كشته شدن شمس شد؟ آ

يا بدخويي تنگ نظرانه و كينه توزانه فرزند كوچك  ،متعصب مولوي باعث اين مسئله شد

  جلال الدين؟

حالا ما مي خواهيم به كمك نوشته هايي كه از قرون و اعصار گذشته به جاي مانده بال و 

آنجا چه گذشته و چه پر بگشاييم و به خلوت خانه عشق مولانا پرواز كنيم و ببينيم در 

نكاتي گفته شده و چرا مولاناي فاضل و متكلم مسحور كلام شمس شده بود؟ و چرا 

  بيشتر در ترانه هاي غنائيش سيماي شمس برابرش جلوه گري مي كرد.

هجري بود كه با ورود پيرمردي كهنسال و ژنده پوش به قونيه دو دنياي  642در سال 

ر بازار قونيه با هم روبرو مي شوند و با نگاهي عميق شگرف و مرموز و دو موج طوفاني د

گويي قصد ستيزه جويي با يكديگر را دارند. زماني كه نگاههاي اين دو دنياي عجيب به 

هم گره خورد شمس ژنده پوش با نگاههاي نافذ خود مولانا را مسحور كرده و او را به 
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ل الدين پيش آمد و برخوردي سالگي جلا 35دنيايي ديگر وارد كرد. اين برخورد در سن 

  دو تفكر و دو زبان متفاوت كه باعث تعجب ديگران شده بود. ،بين دو سن

جهان براي مولانا فقط مسند تدريس كتابهاي پدرش  ،تا پيش از ديدار شمس تبريزي

ذبه اي در بر نداشت ولي بعد از ديدار ناگهاني شمس اجچندان سلطان العلماء بود كه 

ف و مباهات در وي بوجود آمد. تا آن زمان مولانا فقط در عشور و ش احساس شادماني و

محدوده زهد و تدريس و مطرح شدن نام وي در بين اساتيد ديگر سير مي كرد. زماني كه 

مولانا در بين شاگردان و مريدان خود مسند تدريس خود را ترك مي كند تا بطرف حجره 

ساله با سوالي از طرف او  65برخورد با پيرمردي اش برود در ميان بازار  زركوبان در اولين 

به خود آورد و او را را تا مفتي بزرگ روم  ،مورد خطاب قرار مي گيرد آنهم با لحني تند

شمس از مولانا مي پرسد: كه اي دل بسته زمين و اي مدرس و  .متحير و مبهوت كند

  به من بگو كه بايزيد بزرگتر است يا حضرت  ،مفتي بزرگ قونيه

محمد (ص)؟ همان لحظه گوي آذرخشي به جان مولانا تابيده باشد پاسخ مي دهد محمد 

  وي را با بايزيد چه .سرآمد آدميان است ،بزرگ عالميان است

پس چرا پيامبر  :كه شمس نعره اي مي زند و با لحني آمرانه مي گويد ؟مقايسه اي است

آنچنان كه شايسته است و بايزيد اكرم فرمودند (ما عرفناك حق معرفتك) نشناخيتم تو را 

(احساس اشباع و امتناع مي كرده و در واقع چون مي گويد: سبحان ما اعظم شأني 

استخري كه حد محدودي از فيض و كمالات كه بر او داده مي شود خودش را شايسته 

منزه بودن مي داند) و مولانا پس از پاسخ به اين سوال نمي تواند تعادل جسماني خود را 

  فظ كند و بيهوش به زمينح
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مي افتد. در واقع آن زمان اين سوال يا هر سوال ديگري از طرف شمس مي توانست 

ون منبع باروتي بود كه به جرقه اي چمولانا را اينگونه منقلب سازد زيرا مولانا در آن زمان 

نياز داشت و اين جرقه همان اشراق دروني شمس به درون مولانا بود كه شرري بس 

م به جان مولانا زد. بعد از اينكه شمس به مولانا كمك كرده و او را از جاي بلند مي عظي

او گفت  .ركن الدين سجاسي به اينجا آمدم ،كند به او مي گويد كه من از طرف مرشدم

ست كه بايد آتشي در نهاد او بزني. جلال الدين محمد در آن لحظه ا در قونيه سوخته اي

ال و آرام شده و احساس مي كرد نغمه هاي اشتياق دلش حس مي كرد كه روحش سبكب

  را از زبان انساني جامع تر و كامل تر مي شنود.

كه در مقام استادي خود را ذره اي يا سايه اي در كنار پيرمردي او براي نخستين بار بود 

  ناشناس مشاهده مي كرد كه سرنوشت در برابر او قرار داده بود.

با يكديگر براه مي افتند. رهگذران و شاگردان و ياران مولانا با  بعد از آن شمس و مولانا

تعجب به پيرمرد مي نگريستند كه استاد بزرگ روم كجا و اين پيرمرد ژنده پوش كجا؟ تا 

در اين لحظه مولانا احساس مي كند پاسخ سوالهايي را كه سالها  رسيدند.به حجره مولانا 

به وجود او زده شده است شمس را در آغوش مي  يافته و جرقه اي الهي ،در ذهن داشته

روز در آن حجره  40گيرد و در برابر او سر به خاك مي گذارد. به روايتي گفته شده 

اقامت مي كنند و هيچكس را به خلوت خود راه نمي دادند. البته سپهسالار در رساله اش 

به وجود ديگران  مولانا چنان مجذوب او گرديد كه ،نوشته: وقتي شمس به قونيه آمد

كه با هم داشتند جز شيخ صلاح الدين  يشمس در خلوت انسو توجهي نداشت مولانا 

زركوب و جمع اندكي از ياران خود را راه نمي دادند و بعد از آن است كه مولا نا با زندگي 



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com
4 

 

ظاهري خود وداع كرده مسند تدريس و استادي خود را هم ترك مي كند و در واقع 

مجذوب عشق مي شود. مولانا در يكي از روزهاي عزلت و گوشه نشيني مردي عاشق، و 

خود را از شمس مي پرسد كه چرا و چگونه تبريز را رها كردي و به قونيه آمدي شمس 

راز و نياز مي كردم و به خداوند متعال  ،بي در خلوت و مناجات خودكه شپاسخ مي دهد 

صحبت مرا تحمل كند؟ سروش عالم كه مي گفتم: آيا هيچ آفريده اي از خاصان تو هست 

غيبم بشارتي داد كه اگر حريف صحبت خواهي به قونيه سفر كن و نكته جالب اينست كه 

همانقدر كه مولانا نياز خود را به شمس اعلام مي دارد شمس هم در ميان اين مطلب نياز 

از تصورات روحي خود را به مولوي نشان مي دهد كه اين ارتباطي عميق و روحي و فراتر 

  ظاهري بشري است.

  در عاشق تنند قعاشق و معشوق هر دو يك تنند                      عشق از معشو

در مورد شناخت شمس از نظر مولانا: مولوي نوشته است كه شمس در بيان تقرب، 

ام مو تا زمان مولانا با ترا داشته در عزلت و تجرد سيرت عيسي و مشرب حضرت موسي 

. به همين همالات ناشناخته بوده و هيچگاه شهرت خود را آشكار نمي كردكرامات و ك

دليل در اشعار و ترانه هاي مولانا شمس پايگاهي رفيع پيدا مي كند. تا آنجا كه شمس 

  كعبه و كنشت و دوزخ و بهشت مولانا 

مي شود و بالاخره به آنجا مي رسد كه براي نخستين بار فقيه بزرگ سجاده نشين با زهد 

  همه ارزشها را با هم درمي آميزد و نالان معبودش را اينگونه توصيف مي كند. ،و تقوي

  من يفاش بگفتم اين سخن شمس من و خدا

  پير من و مراد من درس من و دواي من
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  از تو به حق رسيده ام اي حق حقگزار من

  شكر، ترا ستاده ام شمس من و خداي من

  

  محو شدم به پيش تو تا كه اثر نماندم

  شرط ادب چنين بود شمس من و خداي من

  كعبه من كنشت من دوزخ من بهشت من

  مونس روزگار من شمس من و خداي من

  برق اگر هزار سال چرخ زند به شرق و غرب

  از تو نشان كي آورد شمس من و خداي من

  

ناپذير دوست و دوستان و شاگردان و علاقه مندان به مولانا به انقلابي كه در روح تسكين 

استاد خود پديدار شده بود سخت حيرت زده و متاثر شده بودند حتي علاءالدين پسر 

يكي از حاسدان و متعصبان تنگ نظري بود كه دشمني خود را نسبت به  ،كوچك مولانا

  ضاآنها به شمس اعتر .شمس علناً نشان مي دادند

بودند كه شمس ساحر و جادوگر مي كردند و او را لاابالي مي كفتند. گروهي هم معتقد 

و از نظر آنها تحول روحي  رگ رومي را مفتون كندزاست كه اينچنين توانسته اين ملاي ب

يد عرفاني مولانا به شمس تا حدي كه شمس را نور مطلق مي داند به و دو انقلاب دروني 

مي  جز سحر و جادو نمي توانست چيز ديگري باشد. آنها با ديد ظاهري به قضيه نگاه
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كردند و تا آنجا پيش مي روند كه مولانا آفتاب پرست شده و اعتقادات خود را زير پاي 

  :گذاشته اما مولانا بسيار قاطع در جواب آنها مي گويد

  شمس تبريزي كه نور مطلق است

  ار حق استو ز انوآفتاب است 

  تاكيد مولانا به تجلي بودن شمس از خدا

همانطور كه مولانا  .محمود قونوي بود ،حال مولانا يكي ديگر از مخالفين شمس و تغيير

ي مو خشك انديشان رفت و با كلا متعصبپيش بيني كرده بود قونوي نزد مخالفان 

 كه دهنده شعله هاي خشم را برافروخت و به مخالفان گفت نانتقادي و تهمت هاي تكا

قص و پايكوبي ع و رامولانا مي خواهد بدعت گذاري كند و با شركت خود در مجالس سم

. (سماع و رقص عاشقانه) (سماع مرحله اي كه قصد دارد باورهاي مردم را ريشه كن كند

از دريافت معارف الهي است مي شوند و به وجد مي آيند روح در جسم نمي گنجد و 

  حالت سماع است)

عامل آنهم همين كه يكي از مهمترين اخبار يا مهمترين فاجعه از نظر خشك انديشان  

پخش شده بود و كه جلال الدين در خانقاه ميان ده ها تن از اهالي قونيه وي بود قون

رقصيد و چرخيد  دست افشاند و پاي بر زمين كوبيد قونوي هر جا كه مي رسيد اين 

مطلب را آب و تاب براي مردم تعريف مي كرد و قصد تحقير مولانا را داشت عده اي هم 

  .نا را شايسته احترام و محبت نمي دانستنداز خام طبعان و مخالفان اصلاً مولا

مطلبي در مورد سماع يا رقص عارفانه: آنها عقيده داشتند چرخ زدن اشارتست به حالتي 

كه عارفان تجلي مطلوب را در همه جا مشاهده مي كنند و به هر سوي كه مي گردند از 
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عالم علوي.  سويبه  ،هيدن رمزي است به اشتياق وصلجآن فيض بهره مند مي شوند. 

پاي كوفتن: اشارتست به اينكه سالك در آن حال نفس را مهار كرده و بر ماسوا، پاي 

همت و عفت و درستكاري مي كوبد. دست افشاندن علامت شادي است به حصول شرف 

  :بر نفس اماره تسلطو وصال و علامت 

  رقص آنجا كن كه خود را بشكني 

  ه را از ريش شهوت بركنيپنب

كه مولانا براي شمس قائل بود به اين دليل بود كه او را پرتوي زيبا از انوار  تمام عظمتي

حق مي ديد. در اين مدت شمس اهانت ها و تهمتهاي فراواني را تحمل مي كرد و جلال 

اما همچنان اين عشق و شيدايي عميق تر مي بود. الدين از اين مسئله رنجور و غمگين 

ي و تكامل معنوي يكديگر آفريده شده اند. از نظر گويي اين دو براي پرورش روح ،شد

  مولانا شمس مظهر بزرگي جهان خلقت بود مظهري از جلوه معشوق حقيقي

  علت مخالفت مردم قونيه با شمس:

  مانع حضور جلال الدين در مجالس درس و وعظ مي شد (طي مراحل عرفان)-

(حتي  ي زهد و تقويبدعت گذاري در دين و شركت در مجالس رقص و پايكوبي به جا-

  مولانا عيب محسوب استاد بزرگي همچوندر گفتن شعر براي 

  مي شد)

دودي از ياران نزديك وي غافل از اين بودند كه شمس عدر واقع بيشتر افراد بجز تعداد م

حال بايد به مولانا حق داد كه بعد از ايام خلوت است. براي مولانا دريچه اي به عالم غيب 

بگويد كه وقتي با شمس آشنا شدم كتابها و دفترها و ديوان ها در قانش به مشتاشجاعانه 
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 .شدند و اين مطلب برمي گردد به زمان آشنايي شمس با جلال الدين رنگنظرم بي 

او را سخت در غل  ،همان زمان كه وقتي شمس با مولانا در حجره به گفت و گو پرداخت

و پي برد كه تنها آرزوي جلال الدين در  ي خويش مي ديديو زنجير افكار و پندارهاي رويا

در جهان تا در دارالعلوم قونيه اضافه كند اين خلاصه مي شود كه بر تعداد دانشجويان 

د. حال مولانا هم هعمان جلال ناسلام وي را به عنوان متكلم كم نظير و بلامنازع بشناس

سنت هاي  رها مي كند) الديني است كه تمام بندهايي كه (خود را از تعلقات و وابستگيها

  دد شمس باز مي كندمكهن بر دست و پاي او بسته يكي پس از ديگري به 

  دولت عشق

  :باعث پايندگي خود مي داند ،بوجود مي آوردشمس كه را عشقي مولانا، 

  مرده بدم زنده شدم گريه بدم خنده شدم

  دولت عشق آمد و من دولت پاينده شدم

هاي تيره و تار رخورشيد قونيه در ميان اب ،ي قمريهجر 645آذر سال  26بالاخره در 

 ،ماه ارتباط روحي عميق 16حسادت و عداوت و جهالت مردم ناپديد مي شود و بعد از 

مولوي را ترك مي كند و او را با غم فراق و هجران تنها مي گذارد و صلا مي دهد كه 

  جوهر عشق رنج بردن و تحمل كردن است.

چلبي  و علاءالدين ولد پسر بزرگ مولوي در كنار او بودند و  در اين زمان حسام الدين

  .تسكيني براي او

  سال طول كشيد. 27از ناپديد شدن عشق تا مرگ مولوي 
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ارتباط روحي مولانا و شمس به گونه اي عميق بود كه حاصل آن اشعار مست گونه مولوي 

زار بيت شعر كه از ه 35مولا ي رومي در ديوان كبير شمس است ديواني كه با بيش از 

مثنوي معنوي است در اين ديوان اشعار سراسر هزار بيت بيشتر از  10نظر تعداد 

  دلدادگي و شوريدگي كه حقايق ناب عرفاني را با زباني عاشقانه بيان مي كند.

ليكن همواره  ،اگرچه اين شخصيت بزرگ را بسيار عاشقانه ستوده ،مولانا در ديوان كبير

  جلوه اي خاص از تجليات الهي در عالم خاكيعشق را به عنوان 

  مي داند.

ارتباط عاشقانه شمس و مولانا آنقدر عجيب و عميق است كه اگر بخواهيم در اين عالم 

بي ترديد مي توانيم به اين امر اشاره  بياوريم،مثالي از دلدادگي دو فرد انساني به هم 

ه بين دو جنس موافق نشانگر اين كنيم نكته جالب در اين امر اين است ارتباطي عاشقان

است كه عشق اصيل و واقعي به هيچ وجه در قيد و بند جنسيت نيست و اين مسئله اي 

  .است كه اگر آشنايي با اين نكته نداشته باشيم درك آن براي ما مقدور نيست

  عشق اصطرلاب اسرار خداست    علت عاشق ز علتها جداست 

 ،بي به علت عدم درك اين ارتباط عاشقانه اصيلبه همين دليل كه برخي از مورخين غر

  دور از شاني در مورد اين بزرگواران مطرح مي كنند.شرم آور و تعابير 

  به قول مولانا:

  ردم اندر حسرت فهم درستم  آنقدر گفتم به قدر فهم توست

الگوي بسيار جالبي از روابط انساني عميق  همهاين رابطه زيباي عاشقانه مي تواند براي 

اغلب  حد و رووكمتر ديده مي ش انسانيامع وچيزي كه متاسفانه مدتهاست در ج ،اشدب
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انسانها آنقدر با هم فاصله دارد كه گاهي مسائل اوليه انساني هم ناديده گرفته مي شود 

اگرچه شايد براي اغلب ما ادعاي عاشقي كاري گزاف باشد ليكن مي توانيم اوج روابط 

  م.يمشاهده كن شمسلانا و زيباي انساني را در عشق مو

  عشق كار پهلوان است اي پسر  عاشقي كار هر هشيار نيست


